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خبر
انتشار دومین رمان تاریخی صدر

چه کسی 
منصور را کشت؟

بخـش فرهنگـی- رمـان »سـیصد و بیسـت 
و پنـج« نوشـته حمیدرضـا صـدر بـا محوریـت 
شـخصیت حسـنعلی منصـور یکـی از نخسـت 
وزیرهای محمدرضا پهلوی توسـط نشـر چشـمه 

منتشـر و راهـی بازار نشـر شـد.
بـه گـزارش مهـر، رمـان »سـیصد و بیسـت و 
محوریـت  بـا  صـدر  حمیدرضـا  نوشـته  پنـج« 
شـخصیت حسـنعلی منصـور یکـی از نخسـت 
وزیرهـای محمدرضـا پهلـوی، به تازگی توسـط 
نشـر چشـمه منتشـر و راهـی بـازار نشـر شـده 

. ست ا
مجموعـه  از  عنـوان  سـومین  کتـاب  ایـن 
»ناداسـتان« اسـت کـه توسـط چشـمه منتشـر 
مـی شـود. صـدر پـس از نوشـتن کتـاب »تـو 
محمدرضـا  دربـاره  مـرد«  خواهـی  قاهـره  در 
پهلـوی کـه آن کتـاب هـم بـه نوعـی در گـروه 
موضـوع  سـراغ  گیـرد،  مـی  قـرار  ناداسـتان‌ها 
منصـور  روزه حسـنعلی  وزیـری ۳۲۵  نخسـت 
رفتـه اسـت. منصـور یکـی از چهره‌هـای مرموز 
تاریـخ سـلطنت پهلوی دوم در ایران اسـت و در 
حالـی کـه ۳۲۵ روز از نخسـت وزیـری اش می 
گذشـت، توسـط گـروه فدائیـان اسلام مقابـل 
مجلس شـورای ملی ترور شـده و چنـد روز بعد 

درگذشـت. بیمارسـتان  در  آن،  از 
کاری کـه صـدر در کتـاب »سـیصد و بیسـت 
و  روزگار  آن  روایـت  داده،  انجـام  روز  پنـج«  و 

گـره زدن ایـن روایـت بـا درونیـات و ذهنیـات 
حسـنعلی منصور از دید راوی دوم شـخص بوده 
اسـت. ایـن داسـتان نویـس، علاوه بـر آوردن 
واقعیـات تاریخـی در رمانش، شـخصیت منصور 
را واکاوی کـرده و وجـوه مختلف آن را با قلمش 
بـه تصویـر کشـیده اسـت. بخش‌هـای مختلـف 
ایـن ترتیـب هسـتند: آخریـن  ایـن رمـان بـه 
بـه  پیـش  وزیـر،  نخسـت  آقـای  سـاعت‌های 
سـوی نخسـت وزیری، کنـار زدن اسـدالله علم، 
طعـم بهـار صدراعظمـی، تـو کجایـی و ملامـت 
گـران کجا؟، امریکایی‌های پردردسـر، شـمارش 
معکـوس برای مُردن، شـمارش معکوس شـاخه 
نظامـی. هـر کـدام از بخش‌هـای رمـان نیـز بـه 
وسـیله روزهای مختلـف تاریخی تقسـیم بندی 
شـده انـد. در قسـمتی از این رمان مـی خوانیم:
همیـن  اسـت.  اطـراف  همیـن  علـم  اسـدالله 
اسـدالله  شـاه.  بـه  تـو  از  تـر  نزدیـک  دوروبـر. 
علـم می‌دانـد چـه بگویـد تـا شـاه را آرام کنـد. 
می‌دانـد چـه نگوید تـا شـاه آرام بماند. اسـدالله 
علـم گفتـه کتابخانـه ای را بـا صـد هـزار کتاب 
بـه دانشـگاه پهلـوی تقدیم خواهد کرد. اسـدالله 
علـم گفتـه جشـن‌های دو هـزار و پانصدسـاله 
خواهـد  برگـزار  شـیراز  در  ایـران  شاهنشـاهی 
شـد. تـو هفتـه بعـد همـراه شـاه راهـی ترکیـه 
خواهی شـد. همسـرت هـم کنارت خواهـد بود. 
تـو فرصـت فراوانـی داری بـا شـاه حـرف بزنـی. 
جمـال گورسـل در فـرودگاه اسـتانبول از تـو و 
شـاه، رسـمی اسـتقبال خواهـد کـرد. در ترکیه 
خبر کشـته شـدن دختـر نوجوان عبدالحسـین 
دریافـت  نـروژ،  در  ایـران  سـفیر  را،  مفتـاح 
خواهـی کـرد کـه زیـر ترامـوای شـهری رفتـه. 
از شـاه اجـازه خواهـی گرفـت بـرای ملاقـات با 
پـدر و مـادرت دو روز راهـی ژنـو شـوی. تـو و 
همسـرت به سـوییس مـی روید. آن جـا دو روز 
فرصت خواهی داشـت نفسـی تـازه کنی. دو روز 
فرصـت خواهی داشـت از تهـران دور بمانی و با 
پـدرت حـرف بزنـی. چنـد روز بـه رفتـن لایحه 
مستشـاران امریکایـی بـه مجلـس سـنا مانـده. 
فقـط چنـد روز. ایـن کتـاب بـا ۳۰۷ صفحـه، 
شـمارگان هزار نسـخه و قیمـت ۲۵۰ هزار ریال 

منتشـر شـده است.

}فر هنگ و هنر{

آخرین آمار فروش فیلم‌های روی پرده
بخـش فرهنگی- آمـار فـروش فیلم‌های سـینمایی روی پـرده در 
حالـی اعلام شـد کـه فیلم »نهنـگ عنبر« همچنـان بیشـترین میزان 
اسـتقبال و فـروش را به خـود اختصاص داده و فیلم »اکسـیدان« نیز با 
حـدود ۲ و نیـم میلیارد تومان فـروش، جزو صدرنشـینان جدول فروش 

فیلم‌های سـینمایی اسـت.
حبیـب اسـماعیلی - مدیـر دفتر پخش فیلمسـازان رسـانه - در گفتگو 
بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه فیلم »اکسـیدان« بـا اسـتقبال خوبـی مواجه 
شـده اسـت، گفت: »اکسـیدان« بـه کارگردانـی حامد محمـدی که در 
۸۰ سـینمای کشـور اکران می‌شـود، تاکنـون ۲ میلیـارد و ۳۵۰ میلیون 

تومان فروش داشـته اسـت.
علـی سـرتیپی - مدیـر موسسـه پخـش فیلمیـران - دربـاره‌ی رقـم 
فـروش فیلم »نهنـگ عنبر« بیان کـرد: نهنگ عنبر ۲ )سلکشـن رویا( 
بـا ۹۱ سـالنی کـه برای نمایش در اختیـار دارد، به فـروش ۱۷ میلیارد و 

۵۰ میلیون تومان رسـیده اسـت.
وی افـزود: فیلـم سـینمایی »بـرادرم خسـرو« بـه کارگردانـی احسـان 
بیگلـری بـا ۱۷ سـالن به رقـم ۱ میلیـارد و ۸۲۰ میلیون تومان رسـیده 
اسـت. »رگ خـواب« نیز تـا کنون با اکران در ۴۲ سـینمای کشـور، به 

فـروش ۱ میلیـارد و ۸۴۰ میلیـون تومان رسـیده اسـت.
غلامرضـا فرجـی - مدیـر پخـش حـوزه هنـری - بـا اعالم اینکه در 
دو شـب گذشـته فـروش فیلـم »زیـر سـقف دودی« بـه کارگردانـی 
پـوران درخشـنده ۷۰ میلیـون‌ تومـان بوده اسـت، گفـت: ایـن فیلم‌ در 
شهرسـتان‌ها ۴۵۰ میلیـون تومـان فروختـه اسـت و رقـم کلـی فروش 

آن بـه یـک میلیـارد و ۴۵۰میلیـون‌ تومان رسـیده اسـت.
وی اضافـه کرد: فیلم »کارگر سـاده نیازمندیم« سـاخته منوچهر هادی 
نیز با ۱۶ سـالن سـینمایی در تهران و در مدت فقط دو روز ۳۰ میلیون 

تومان فروش داشـته است.

نویسنده سرشناس روس درگذشت
بخـش فرهنگی- دانیـل گرانین نویسـنده سرشـناس روس در ۹۸ 

سـالگی درگذشـت. او از بازمانـدگان جنـگ جهانـی دوم بود.
و  نویسـنده  گرانیـن  دانیـل  خبرآنلایـن،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
کهنه‌سـرباز روس سه‌شـنبه ۱۳ تیـر در بیمارسـتانی در سـن‌پترزبورگ 

چشـم از جهـان فروبسـت.
ولادمیـر پوتین رییس‌جمهور روسـیه در پیامی درگذشـت او را تسـلیت 

گفـت و گرانین را »اندیشـمندی بـزرگ« توصیف کرد.
گرانیـن هنـگام هجـوم آلمـان نـازی به خـاک روسـیه به ارتش سـرخ 
پیوسـت و تـا پایـان جنـگ جهانـی دوم در ارتـش باقـی مانـد. یکی از 
مشـهورترین آثـار او کتابـی درباره محاصـره لنین‌گراد از سـوی نازی‌ها 

است.
او نخسـتین کتابـش را بـا الهـام از تجربیاتـش به عنـوان یک مهندس 
در سـال ۱۹۴۹ منتشـر کـرد. نخسـتین کتـاب گرانیـن حـاوی شـرح 
نبـرد دانشـمندان بـا بوروکراسـی خشـک و بی‌عاطفـه اسـت. برخی از 

کتاب‌هـای گرانیـن دسـتمایه سـاخت آثـار سـینمایی شـده‌اند.
»کتـاب محاصـره« بـه قلـم گرانیـن سـال ۱۹۷۰ منتشـر شـد کـه 
داسـتان‌های خوفناکـی از نجات‌یافتـگان محاصـره‌ لنینگـراد را در خود 
داشـت. کهنه‌سـرباز روس در دوران حکومت میخاییـل گورباچف برای 
نوشـتن زندگینامـه نیکلای تیموفیو ریسوسـکی و شـرح سـرکوب‌های 

دوران اسـتالین تحسـین شد.
نویسـنده سرشناس روس شـنبه ۱۷ تیر در گورسـتانی بیرون شهر سن 

پترزبوگ دفن می‌شـود.

کتاب آخر »تالار گرگ« 
با تاخیر منتشر می‌شود

بخـش فرهنگـی- هیالری مانتل خالـق سـه‌گانه »تـالار گرگ« 
کـه بـا اقبـال زیـادی روبـه رو شـده اعالم کـرد کتـاب نهایـی از این 

مجموعـه را بـا تاخیـر وارد بـازار می‌کنـد.
بـه گـزارش گاردیـن، هیالری مانتـل گفـت کتـاب نهایـی از ایـن 
مجموعـه کـه قرار اسـت با عنـوان »آینـه و نـور« در ادامـه رمان‌های 
موفق »تالار گرگ« و »جسـدها را بالا بیاورید« منتشـر شـود؛ تا سـال 

۲۰۱۹ منتشـر نخواهد شـد.
در حالـی کـه قرار بود کتاب سـوم تا تابسـتان سـال آینده به بـازار بیاید 
ایـن نویسـنده اعالم کـرد برخالف آنچـه انتظـار داشـت، ایـن کتاب 

سـال ۲۰۱۸ منتشـر نخواهد شد.
ایـن رمـان قـرار اسـت کامـل کننده داسـتان هنـری هشـتم و توماس 
کرامـول باشـد. دو کتـاب نخسـت از ایـن سـه گانـه بـا عنـوان »تالار 
گـرگ« و »جسـدها را بـالا بیاوریـد« کـه هـر دو برنـده جایـزه بوکـر 
شـدند، هیالری مانتـل را به تنها نویسـنده‌ای بدل کردند کـه برای دو 

کتـاب‌ پیاپـی دو جایـزه بوکـر دریافـت کرد.
مانتـل در مصاحبـه‌ای دربـاره ادامـه نهایـی ایـن مجموعـه گفت همه 
چیـز بسـتگی بـه تکمیل کتـاب دارد و اگـر بتواند کتاب را تا آغاز سـال 
جدیـد به پایان برسـاند می‌توان انتظار داشـت که تابسـتان سـال آینده 

وارد بـازار شـود. وی افـزود ایـن امـر از نظر خود او غیرمحتمل اسـت.
مانتـل افـزود ایـن کتـاب تـا سـال ۲۰۱۹ نمی‌تواند منتشـر شـود . وی 
گفـت تاخیـر در ایـن کتاب به نوشـتن ماجـرای مرگ کرامول در سـال 

۱۵۴۰ مربـوط نمی‌شـود .
مانتـل در رمان سـه گانـه تاریخی خود کـه به زندگی تومـاس کرامول 
و هنـری هشـتم پرداختـه اسـت و در قسـمت سـوم ایـن مجموعـه به 
زندگـی هنـری هشـتم و دادگاهی که بـرای او ترتیب داده شـد و نقش 

تومـاس کرامول نخسـت وزیـر او تمرکز کرده اسـت.
خانـم مانتـل پیشـر گفتـه بـود در کتـاب سـوم ادامـه ماجـرا از جایـی 
کـه کتـاب دوم بـه پایـان رسـیده بـود دنبـال می‌شـود. در آغـاز کتاب 
تومـاس کرامـول روی چوب بسـتی ایسـتاده که آن بولیـن روی آن به 
دار آویختـه شـد و می‌گویـد : »کسـی که زمانـی ملکه بود پنـج دقیقه 

پیـش برای همیشـه چشـم‌هایش را بسـت«.

خبر

ترجمه: مهری محمدی مقدم 
اگر قرار باشد »یوسا« یکی از کتاب‌هایش را از آتش نجات دهد، آن کتاب حتما »گفت‌وگو در 

کاتدرال« خواهد بود، چون بیش از همه رمان‌هایش روی آن کار کرده است.
ماریو بارگاس یوسا متولد ۱۹۳۶، از مطرح‌ترین چهره‌های ادبیات آمریکای لاتین به‌شمار می‌رود. 
او در پنج دهه گذشته، آثاری را مانند »سور بز«، »خانه سبز«، »گفت‌وگو در کاتدرال« و »شهر 
سگ‌ها« خلق کرده است. این نویسنده در عرصه‌ سیاست و مقاله‌نویسی هم دست توانایی دارد و 
آثارش در روزنامه‌های معتبر اسپانیولی‌زبان به چاپ می‌رسد. شهرت »یوسا« با نخستین رمانش 

- »زندگی سگی« - آغاز شد.
این رمان‌نویس پرویی هفتم اکتبر سال ۲۰۱۰ برنده جایزه‌ نوبل ادبیات شد. حدود ۲۰ سال نام او 
جزو کاندیداهای این جایزه بود. »یوسا« در سال ۱۹۹۴ به عنوان عضو آکادمی اسپانیا برگزیده شد 
و در سال‌های گذشته در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا، آمریکای جنوبی و اروپا تدریس کرده 

است. این نویسنده توانست در سال ۱۹۹۵ جایزه »سروانتس«، مهم‌ترین 
جایزه ادبی نویسندگان اسپانیولی‌زبان، را از آن خود کند و همچنین در سال 

۱۹۹۶ برنده جایزه صلح آلمان شد.
در  داشته،  آیرس  بوینس  به  کوتاهی  سفر  اخیرا  که  یوسا  بارگاس  ماریو 
مصاحبه با روزنامه »لا ناسیون« آرژانتین درباره زندگی، ادبیات، رسانه‌های 

مدرن و تجربه نگارش مشهورترین رمان‌هایش صحبت کرده است.
 به عقیده شما زندگی را تمام و کمال زندگی کردن یعنی 
چه؟ می‌دانم که ادبیات شما را به وجد می‌آورد، چیز دیگری 

هم هست؟
من هم مثل تمام آدم‌های دیگر، تنها بخشی از امکانات بی‌پایانی را که 
زندگی ارائه می‌کند زندگی کرده‌ام و سعی دارم تا پایان از آن استفاده کنم. 
امیدوارم بتوانم کنجکاوی و اشتیاقم را نگه دارم؛ این آخرین چیزی است 
که باید از دست داد. از دید من غم‌انگیزترین چیز، منظره آدم‌هایی است که 
تخیلات و کنجکاوی‌شان را از دست می‌دهند و به زندگی ادامه می‌دهند. 

در واقع آن‌ها مرده‌اند، چون این یعنی مرگ واقعی.
زندگی مملو از چیزهای متنوع است، زندگی غنی است. زندگی می‌تواند 
یک ماجراجویی خارق‌العاده باشد و ادبیات یکی از همان ماجراهاست. آدم 
به شما  را  امکان  این  ادبیات  اما  کند،  زندگی  را  تجربه‌ها  تمام  نمی‌تواند 
می‌دهد که تجربیاتی را زندگی کنید که تنها از طریق تخیل و تصورات 
غنا  را  زندگی  ادبیات،  که  است  خاطر  همین  به  هستند.  دسترس‌تان  در 

می‌بخشد، اما جایگزین آن نمی‌شود. با این حال در برخی موارد استثنا این هم ممکن است. مثلا 
در مورد »بورخس« که در مقدمه‌ یکی از کتاب‌هایش نوشته: »بسیار چیزها خواندم و کمتر زندگی 
کردم.« به نظرم درباره او می‌توان مطمئن بود که آن‌چه او خوانده، مهم‌تر از تجربه‌های زیستی‌اش 
بوده و بهترین نوع زندگی کردن برای »بورخس«، مطالعه بوده است. اما این یک مثال معمولی 

نیست.
 چه چیزهایی باعث می‌شود شما زندگی را تمام و کمال زندگی کنید؟

خیلی چیزها. من همیشه به جنبه‌هایی از زندگی علاقه‌مند بوده‌ام که ماجراجویی را نشان می‌دهند، 
تجربیات زنده‌ای که از دل مسائل معمولی بیرون می‌آیند و به گونه‌ای توانایی مقاومت شما را 
می‌سنجند. به بی‌باکی علاقه‌مند هستم. روزنامه‌نگاری باعث شده من تجربیات شگفت‌انگیزی در 
حوزه سیاسی و اجتماعی داشته باشم، جهان‌ها و آدم‌های دیگر را بشناسم، آدم‌هایی عادی که 

تجربیات خارق‌العاده‌ را پشت سر گذاشته‌اند.
 کدام‌شان اول به ذهن‌تان می‌آید؟

وقتی ۵۸ ساله بودم و داشتم برای سفر به اروپا آماده می‌شدم )بورسیه‌ شده بودم و باید برای 
تحصیلات کارشناسی ارشد به اسپانیا می‌رفتم(، سفری چندهفته‌ای به جنگل‌های پرو داشتم. با 
جنگل روبه‌رو شدم و به عنوان یک نویسنده این سفر خیلی برایم مهم بود، چون از آن به بعد سه 
یا چهار کتاب درباره آدم‌هایی نوشتم که با آن‌ها در سفر آشنا شدم. دنیایی کاملا متفاوت بود با 
طبیعتی وحشی و بکر که حتی به تسلط آدم‌ها هم درنیامده بود. انگار واقعیت دیگری بود. آن سفر، 
خیلی ابتدایی‌تر و ماجراجویانه‌تر از زندگی در دل تمدن، در شهر و در دوران تحصیلم بود. آن زمان، 
دست پیدا کردن به آن جهان بدوی مثل بازگشت به تاریخ تا زمان ظهور تمدن بود و این برایم 
تجربه خارق‌العاده‌ای بود. از آن‌جا »خانه سبز«، »پانتالیون و میهمان‌ها« و چند داستان مهم دیگر 
من نشأت گرفتند. من زیاد سفر کرده‌ام. سال ۷۴ مستندی از جمهوری چک را دیدم که چشمانم 
را به روی بازجویی‌های حکومت دیکتاتوری تروخیلو باز کرد. آن هم تجربه شگفت‌انگیزی بود که 
من را به سمت نوشتن رمان »سور بز« سوق داد. خواندن رمان »سرتون‌ها« از »اوکلیدس دو کونا« 
)روزنامه‌نگار برزیلی( باعث شد اثری درباره جنگ کانودوس )جنگ آخرالزمان( بنویسم. نگارش این 
اثر موجب شد یک ماجراجویی خارق‌العاده را تجربه کنم. برای مثال با دولت باهیا از نزدیک آشنا 
شدم، به تمام روستاهایی که درباره‌شان سخنرانی کرده و در آن‌ها کلیسایی ساخته یا نوسازی کرده 
بودم، سفر کنم. بنابراین، زندگی به عنوان یک ماجراجویی همیشه برای من جذاب بوده و در عین 

حال هرگز آن را ناسازگار با ادبیات ندانسته‌ام.
 واقعیت تا چه حد در رمان‌های‌تان نقش دارد؟‌

رمان‌ها،  داستان‌ها،  نوشته‌ام.  که  بوده  داستان‌هایی  تمام  شروع  نقطه  همیشه  زیستی  تجربه 
نمایشنامه‌ها همیشه براساس تجربه‌ای رازآلود بوده‌اند و دلیل این امر هم برایم روشن نیست. 
این تجربیات، تصاویری در ذهنم باقی می‌گذارند که قابلیت تشویق من برای تخیل و خلق جنین 
یک داستان را دارند و این یک فرآیند خودآگاه نیست، چون در کل هر زمان من ایده نوشتن یک 
داستان براساس این تصاویر را داشته‌ام، به صورت ناخودآگاه کار را شروع کرده‌ام و به سمت تبدیل 
آن تجربه به مواد خام ادبی سوق داده‌ شده‌ام. این اصلا به این معنا نیست که هر چه نوشته‌ام 
نوعی زندگینامه خودنوشت پنهان است. خیلی وقت‌ها که مساله نقطه شروع حل می‌شود، تخیل و 
تصورات جلو می‌افتند. اما من نویسنده‌ای واقع‌گرا هستم؛ یعنی همان‌طور که نویسندگان آثار تخیلی 

با مسائل غیرواقعی سروکله می‌زنند، من با واقعیت سروکار دارم.
 اثر غیرداستانی باید تا چه میزان دربردارنده حقیقت باشد؟

بنا به دلایل واضح، فکر می‌کنم کتاب‌های مقاله، گزارش و اسناد باید خیلی بیشتر از آثار ادبیات 
داستانی شامل حقیقت باشند. چون وقتی شما یک اثر داستانی می‌خوانید، کاملا می‌دانید المان 
تخیل و داستان غالب است و این نباید هرگز در یک کتاب غیرداستانی دیده شود. آن‌جا شما انتظار 
دارید با حقیقت عینی روبه‌رو شوید. این‌جا مرزی وجود دارد که همیشه کمی غیرمتمرکز و پراکنده 
است، چون واقعیتِ نوشتار، عنصری است که با واقعیت فاصله می‌گیرد و از محدوده مربوط به زبان 

عبور می‌کند. این فاصله همان تجربه زیستی فرد است.
 آیا محدودیتی در مورد حرف زدن شخصیت‌ها درباره افکارشان وجود دارد؟ در 

ادبیات غیرداستانی منابع سبکی چقدر ارزش دارند؟
به نظر من وقتی نوبت به داستان‌نویسی و گردآوری مدارک برای نوشتن آثار تخیلی، داستانی و 
خلاقانه می‌رسد، نوعی آزادی برای تنظیم مطالب وجود دارد. اما در حالت تعادل، داستان نمی‌تواند 
حقیقت را از بین ببرد، یا به آن مسلط شود. حالا مقالاتی هستند که نیمی از هر دو را دارند، 
مقالاتی که به نظر من فوق‌العاده هستند چون بسیار خلاقانه نوشته شده‌اند و این خلاقیت، تو را 
از حقیقت جدا نمی‌کند، بلکه تو را به سمت درک بهتر آن سوق می‌دهد. یک مثال می‌زنم: کتاب 
فوق‌العاده‌ای از »ترومن کاپوتی« با عنوان »در کمال خونسردی«. این یک گزارش شگفت‌انگیز 
است و در عین حال یک داستان. »کاپوتی« با تمام مکانیزم‌های داستان‌سرایی، این داستان را 
نوشته اما در نهایت تو را به سمت کشف یک حقیقت راهنمایی کرده. این یک داستان کاملا عینی 

و بدون المان‌های شخصی است.
دو سال پیش جایزه نوبل ادبیات را به »سوتلانا الکسی‌یویچ« بلاروسی دادند، روزنامه‌نگاری که 
روی مصاحبه‌های قربانیان یا قهرمان‌های فجایع مختلف کار می‌کرد... به نظرم کاملا می‌توان 
گفت که بی‌شک روزنامه‌نگاری )منظورم کار روزنامه‌نگاران بزرگ است( شاخه‌ای از ادبیات است.

 آیا ادبیات باید دلیل سیاسی داشته باشد؟
به هیچ عنوان. نویسندگانی هستند که سیاست در کارهای‌شان خیلی پررنگ است، آن‌ها ادبیات 
سیاسی خلق می‌کنند، اما آن‌چه نمی‌شود انجام داد، سیاست ادبی است. اگر اساسا می‌خواهید عقاید 
سیاسی‌تان را منتشر کنید، ادبیات بهترین راه نیست. مقاله بنویسید، سخنرانی کنید. ادبیات، خلق 
واقعیتی موازی است که با واقعیت واقعی فرق دارد و می‌تواند با مسلمات محض تحریک شود؛ 
چون ادبیات واقعیت را منتقل می‌کند و اگر این کار را نکند، ادبیات نیست؛ ژورنالیسم و تبلیغات 
است. ادبیات نمی‌تواند پروپاگاندا باشد. ادبیات باید تصوری توصیفی را با نوعی بی‌طرفی و نداشتن 

وابستگی به زندگی ارائه کند و این غیرممکن می‌شود اگر فرد درگیر سیاست شود.
من اعتقاد دارم نویسنده‌ای که اغلب با انگیزه‌های سیاسی قلم می‌زند، به عنوان یک نویسنده 
شکست می‌خورد. ادبیات او بسیار فرار و زودگذر است و تحت تأثیر شرایط تاریخی که روزی از 
بین می‌رود، قرار دارد. این نوع ادبیات سقوط می‌کند و ضعیف می‌شود. آن‌چه من باور دارم این 
است که ادبیات می‌تواند از سیاست استفاده کند، همان‌طور که از تجربیات انسانی بهره می‌برد. 
اما آن‌ها را به کار بگیرد و نه به آن‌ها خدمت کند، چون اگر ادبیات در خدمت سیاست باشد، به 

شدت تضعیف می‌شود.
 درباره »بارگاس یوسا« چه؟ چیزی هست که شما را عصبی و نگران می‌کند؟

خیلی چیزها! مثلا آینده کتاب. کتاب در زندگی من خیلی مهم بوده. آن‌چنان من را غنی کرده 
که وقتی درباره احتمال از بین رفتن کتاب‌ها فکر می‌کنم، خیلی ناراحت می‌شوم. این واقعیتی 
است که کاملا نمی‌توانیم رهایش کنیم. آیا کتاب ابزار اصلی شکل‌دهی ذهن بشر باقی می‌ماند 
و زندگی را مثل قبل غنا می‌بخشد یا این‌که تصاویر، صفحه‌های نمایش و انقلاب بزرگ صوتی 
ـ تصویریِ دوران ما، جایگزینش می‌شود و کتاب روزبه‌روز به حاشیه رانده می‌شود؟ این یک 
واقعیت کاملا محتمل است که وجود انسان‌ها را خیلی تضعیف می‌کند. معتقد نیستم رسانه‌های 
صوتی ـ تصویری که برای اطلاعات و ارتباطات فوق‌العاده هستند، بتوانند جایگزین آن‌چه ادبیات 
نمایندگی‌اش می‌کند، شوند. فکر نمی‌کنم این رسانه‌ها انسان را شکل‌ دهند، حساسیت و ابداعات 

او و از همه بالاتر روحیه انتقادی او را ارتقا ببخشند، همان کاری که ادبیات کرد.
 نظرتان درباره جایگاه ادبیات در سیستم آموزشی چیست؟

آموزش در زمان ما روی شکل‌دهی ذهنی افراد برای جهان ماشینی و دنیای صفحه‌های نمایش 
تمرکز دارد. این یک نوع تمرکز و جهت‌گیری است و دارد حوزه‌های غیرضروری علوم انسانی را 
گسترش می‌دهد. این به نظر من اشتباهی جدی است که می‌تواند شدیدا روی فرهنگ اثر بگذارد. 
فرهنگ فقط فرهنگ نیست. فرهنگ، سیاست است، زندگی اجتماعی، روابط و حساسیت‌هاست. 
این‌ها مشکلات بزرگ دوران ما هستند که ـ البته با احترام به آن‌چه در آینده بر سر زندگی خواهد 

آمد ـ همچنان معما باقی مانده‌اند.
 جایزه نوبل به غیر از مبلغ مالی )حدود یک میلیون دلار(، چیست؟

یک مدال طلا که نام شما روی آن حک شده. آن‌ها به شما اجازه می‌دهند )یوسا زیرکانه می‌خندد( 
پنج کپی از آن را که تولید خود آکادمی سوئدی است، بخرید. مسلما تمام برندگان آن را می‌خرند 
و به خانواده‌های‌شان هدیه می‌دهند. مثلا من آن را به فرزندانم دادم. یکی دیگر از مدال‌هایم در 

موزه است؛ موزه‌ای که در خانه محل تولدم در آرکیپا احداث کردم.
آن مدال، نماد جایزه است. متوجه شده‌ام که بعضی از برندگان نوبل، آن مدال‌ها را فروخته‌اند. 
)دوباره و با شدت بیشتری می‌خندد( امیدوارم من تحت تاثیر آن شرایط ترسناک قرار نگیرم که 

مجبور شوم مدال نوبلم را بفروشم! و امیدوارم در خانواده‌مان باقی بماند.
 مدال خودتان کجاست؟

به شما نمی‌گویم )باز هم می‌خندد( این یک راز است و امیدوارم حفظ شود. امیدوارم به خوبی از 
مدالم نگهداری و محافظت شود.

 دوست دارید مرگ در چه حالی به سراغ‌تان بیاید؟
در حال نوشتن. دوست دارم مرگ با جوهر، کاغذ و دفتر، غافلگیرم کند. این شکل ایده‌آل مرگ 

برای من است. مرگ تصادفی است که رخ می‌دهد، چیزی غیر از آن‌که ما شوم می‌دانیمش.
 آیا از رایانه برای نوشتن استفاده می‌کنید؟

نه، دستی می‌نویسم، با جوهر و همیشه در دفتر. و بعد وقتی اصلاحاتم را انجام دادم، آن را به رایانه 
می‌سپارم. اما اولین نسخه‌ها، حتی مقاله‌هایم، همیشه با جوهر و روی کاغذ نوشته می‌شوند. وارد 
کامپیوتر کردن آن‌ها اولین فاصله‌ای است که به من اجازه می‌دهد متن را اصلاح کنم. دوست 
دارم کمتر بنویسم و بیشتر تصحیح کنم. اولین چرک‌نویس همیشه وقت و انرژی زیادی از من 
می‌برد. در عوض وقتی متن آماده است و شروع به پاک‌سازی و دوباره‌نویسی آن می‌کنم، واقعا 

لذت می‌برم. این لذت‌بخش‌ترین بخش کار ادبی برای من است.
 هر رمان چقدر زمان می‌برد؟

»جنگ  کاتدرال«،  در  »گفت‌وگو  مثلا  گرفت.  وقت  سال  سه  من  از  رمان  طولانی‌ترین  خب، 
آخرالزمان« و شاید »رویای سلت«. دو تای اولی بیش از همه کار برد.

 سه سال کار روزانه؟
من عملا هر روز کار می‌کنم. بعضی روزها پیشرفتی نمی‌کنم، اما پسرفت چرا. اما وقتی کتابی را 
شروع می‌کنم - و همیشه در حال شروع کردن یک کتاب هستم - سعی می‌کنم کاملا منضبط 

باشم.
 در حال حاضر چه کتابی در دست دارید؟

مقاله‌ای است درباره این‌که چطور یک آزاداندیش باشیم. این اثر به نوعی یک زندگینامه خودنوشت 
سیاسی و فکری است.

گفت و گو با ماریو بارگاس یوسا، نویسنده پرویی:

دوست دارم در حال نوشتن بمیرم


